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  1385 ، تابستان 7شماره 

  تولدى در سكوت

  طراح و مسئول» االله صمدزاده نصرت«گفت و گو با 

 »كتابخانه جنگ دفتر ادبيات و هنر مقاومت«

   نرگس كرمى: مصاحبه و تدوين

 

» ت و هنـر مقاومـت  دفتـر ادبيـا  « در فضايى كوچك و بدون امكانات و لوازم كتابـدارى در     1379 شهريور   31» كتابخانه جنگ «
ايـن كتابخانـه   . تر نگريست توان به ادامه حياتش اميدوارانه    چنان باليد كه اكنون مى     متولد شد و در سايه پشتكار و علاقمندى آن        

المللـى   شـماره اسـتاندارد بـين   «شود و اخيراً نيز در همـين گـروه داراى    هاى تخصصى و پژوهشى محسوب مى   از جمله كتابخانه  
 . شده است كه نشان از اهتمام جدى آن به امر كتابدارى ملى داردISIL» ها كتابخانه

 عنوان كتاب عربـى،  180 عنوان كتاب فارسى، 5038آورى و سازماندهى     حاصل تلاش اين سالها از يك سو، شناسايى، جمع        
نامه، آلبوم عكـس، جـزوه    ننامه و شمار معتنابهى لوح فشرده، پايا      شماره نشريه تخصصى و ويژه     1478 عنوان كتاب لاتين،     214

رسـانى گونـاگون از    و ساير جنگهاست و از سويى ديگر پيگيرى طرحهاى پژوهشى و اطلاع         » جنگ ايران و عراق   «در زمينه   ... و
 و WLC» بنـدى كتابخانـه جنـگ      رده«بندى مخصوص خود يعنى      و رده » سرعنوانهاى موضوعى و اصطلاحنامه جنگ    «جمله  

 .بانك اطلاعات ويژه وب است

انـدازها و   گيرد و صـرفاً برآينـدى از چـشم    گفت و گوى زير تمام موضوعات و فعاليتهاى مطرح در اين كتابخانه را در بر نمى          
در اين بحث با آقاى صمدزاده موارد متعددى در ميان گذاشته شده كـه برخـى از آنهـا نيازمنـد       . هاى فراروى آن است    كارشناسى

ز كتابخانه بيشتر اطلاع حاصل كنيد و يا بر اين مصاحبه نقد و نظرى بيافزاييـد بـا پـست                چنانچه بخواهيد ا  . تفصيل بيشتر است  
 . ارتباط برقرار كنيد66499708 يا شماره تلفن samadzadeh@warlib.irالكترونيك ايشان يعنى 

 

 .رسانى بگوييد از پيشينه كار و مطالعات خودتان در عرصه كتابدارى و اطلاع

اى آموزشـى، بـه    آمدم و پس از طـى دوره » حوزه هنرى« فراخوان معاونت پژوهشى آن زمان حوزه، به    در جريان  1370در سال   
اى كـه داشـتم بـه جريـان      در محيط كتابخانه متأثر از روحيـه . مشغول به كار شدم» كتابخانه حوزه هنرى«عنوان كتابدار مرجع    

هاست، تن نداده و به مطالعه مراجع كتابدارى      رايج كتابخانه  كننده ادارى در يك محيط آرشيوى، كه معمولاً جريان         غالب و كسل  
در اين ميـان كتـاب   .  تقريباً در كار خود تسلط نسبى پيدا كردم1373تا سال . نرمك به امور فنى آن داخل شدم   روى آوردم و نرم   

اى مـضاعف و جـسارتى    حيـه دكتر هوشنگ ابرامى تأثيرى بسزا در من گذاشت و در اين نوجويى، رو           » شناسى شناختى از دانش  «
 .خاص به من بخشيد

الخـصوص در   ترين كـار يـك كتابخانـه اسـت علـى          نويسى، كه فنى   در روند كار خود به عنوان كتابدار مرجع در امر فهرست          
 خـود  آن روزها هنوز در كتابها فيپا وجود نداشت و كتابداران ناچار. بندى ديويى و تا حدى نيز كنگره تسلطى نسبى پيدا كردم        رده

 .كردند ها مراجعه مى به مراجع و دستنامه



اى كـه در وادى   كتابخانه حوزه هنرى تقريباً يك كتابخانه تخصصى ادبيات و هنر بود و با توجـه بـه علاقمنـدى و مطالعـه                    
 و هـاى كتـاب   هـاى مختلـف و فـصلنامه تـازه     رسانى شدم كـه فهرسـتها و كتابنامـه         ادبيات و هنر داشتم منشأ برخى آثار اطلاع       

 يعنى سال اتمام همكـارى مـن بـا كتابخانـه حـوزه ادامـه            1376رسانى از آن جمله بودند و اين روند تا سال            بروشورهاى اطلاع 
 .داشت

 

 در اين مسير، چگونه به وادى پژوهش داخل شديد؟

» اى موضوعى فارسـى سرعنوانه«الخصوص  هاى كتابدارى و مستندات آن على   طى سالهاى ياد شده با مراجعه به آثار و درسنامه         
هاى فراوانى در حوزه موضـوعات تـاريخ و ادب و هنـر     كتابخانه كنگره آمريكا كاستى» subject heading«كتابخانه ملى و 

دانستم و هميـشه   هاى تخصصى مى با كتابخانه» كتابخانه ملى«كردم كه دليل عمده آن را عدم تعامل مناسب  ايران مشاهده مى  
 كند؟ ترين كار خود، ناقص عمل مى ترين و اساسى اشت كه چرا كتابخانه ملى، با چنين امكانات، در فنىاين سؤال برايم وجود د

 سال با همكارى يكى ديگـر از دوسـتان      2در همان كتابخانه، به دليل شرايط خاص بوجود آمده براى آثار حوزه هنرى، طى               
تم كتابشناسى آثار حوزه هنرى، مثـل كتابـشناسى آثـار يـك ناشـر      به تأليف و تدوين كتابشناسى آثار حوزه پرداختم و اعتقاد داش        

از آن جهـت كـه يـك ناشـر          » تجـارى «. است» موضوعى«و  » پديدآور«،  »تجارى«نيست بلكه، تلفيقى از سه نوع كتابشناسى        
ص و از آن جهت كه نهادى فرهنگى و پژوهشى است و بسان يك شخصيت حقيقى و مؤلـف، داراى ابعـاد خـا    » پديدآور«است،  

نيـز از آن جهـت   » موضـوعى «ويژه است و به نوعى هويت نويسندگان آن سمت و سو گرفته و شكلى واحد اختيار كرده است و      
. كه در وادى ادبيات و هنر و تاريخ معاصر، آثار آن قابل توجه و تأثيرگذار است و نسبتى عمده با كـل آثـار منتـشره فارسـى دارد               

اپ نرسيد اما از آن تاريخ به بعد اساس يك حركت در حوزه هنرى شد كه تا كنون اسـتمرار  وقت به چ اين كتابشناسى گرچه هيچ  
 .هاى حوزه هنرى قرار گرفته است سايت رسانى فهرستهاى انتشاراتى، بروشورها و وب دارد و پايه اطلاع

 ـ   » دفتر ادبيات و هنر مقاومـت «در روند تهيه اين كتابشناسى با آثار   گ را دورادور در قابليتهـاى  آشـنا شـدم و موضـوعات جن
تـرى   هاى حوزه جنگ به من واگذار شد و شناخت تخصصى          همزمان كارشناسى برخى از كتابشناسى    . رسانى يافتم  مختلف اطلاع 

 .پيدا كردم

 

 شد؟» دفتر ادبيات و هنر مقاومت«و همين آشنايى موجب پيوستن شما به 

تـر   شكيل دهنده حوزه هنرى آشنا بودم، ليكن ايـن امـر انگيـزه مـرا قـوى     با دفتر و كارشناسان آن به عنوان يكى از واحدهاى ت          
خواست بخش پژوهش دفتر، به اينجا آمدم و با ارائه فهرسـتهاى مختلفـى از آثـار دفتـر، بـه نـوعى                 به 1376پاييز سال   . كرد مى

» جنـگ ايـران و عـراق   «ناسب در حوزه در همان ايام با توجه به نبود يك كتابشناسى م. رسانى اين آثار را بر عهده گرفتم   اطلاع
، متناسـب بـا حـساسيتهاى برگرفتـه از سـالها      1379اى شد كه در اوايل سال  همت خود را بدان جهت سوق داده و همان انگيزه   

تجربه خود، شناخت قابليتهاى موضوع جنگ و در راسـتاى خواسـت مـسئولان دفتـر و حمايـت جـدى بخـش پـژوهش، طـرح             
، گرچه هنوز چاپ نشده، اما شالوده  »كتابشناسى جنگ ايران و عراق    «ريختم و آن كتابشناسى نيز، يعنى        را پى » كتابخانه جنگ «

 .و اساس كار كتابخانه قرار گرفت

 

بطور كلى كتابـدارى در ايـران را        . شود كه منتقد جريان رايج كتابدارى هستيد       از صحبتهاى شما چنين برداشت مى     

 بينيد؟ چگونه مى

د و جهش در حوزه كتابدارى نوين ايران و تشكيل انجمن كتابدارى و پديدآمـدن آثـار علمـى درخـور، طـى      پس از يك دوره رش    
دكتر هوشـنگ ابرامـى در    » شناسى شناختى از دانش  «زعم من اوج اين حركت در شكل انتشار كتاب           ، به 1355 تا   1345سالهاى  



سـؤال  . گيـرد  بع دانشگاهى دانشجويان رشته كتابدارى جاى مـى       تدريج در منا   كند و اين اثر گرانقدر به       تجلى پيدا مى   1356سال  
 سال اخير، متناسب با دانش، نوگرايى و جسارتى كه اين كتـاب و مؤلـف        30جاست كه آيا پيشرفت كتابدارى ايران، طى اين          اين

شـدم يعنـى همـان جملـه     گذاشتند، است؟ اولين بار كه جمله آغازين آن را خواندم دچار شوكى عجيب          دانشمند آن در اختيار مى    
ايـن كتـاب و   . )1(»شـود، خـود كلمـه كتابـدارى اسـت         بدترين دشمن علم نوين كه بزبان فارسى كتابدارى خوانده مى         «معروف  

محتوايش بر آن است كه يك كتابدار همچون كادر آموزشى يك دانشگاه در سرنوشت اجتماعى و فرهنگـى جامعـه خـود مـؤثر               
هاى دانشگاهى كتابدارى داشت؟ و در مسير خودشناسى       در شأن، متأسفانه رو به انحطاط، رشته      آيا اين نوع نگرش تأثيرى      . است

اى ايجاد كرد؟ با شناختى كه از ماحصل فعاليتهاى دانشگاهى، يعنى دانشجويان اين رشته داريـم              آموختگان اين مسير اراده    دانش
چه كه در توليد مĤخـذ و   حتى آن. شناسيم جواب منفى است نش مىكردن دا افزارى و قابليتهاى آنها را در عرصه سازماندهى و نرم        

افزارى، از مرجعى كه بار اصلى فعاليتهـاى علمـى و اجرايـى حـوزه                و امور نرم  » رسانى كتابدارى و اطلاع  «هاى   مراجع و دستنامه  
 يعنى علماى اين قوم، به جز چند    .رود، باز هم جواب منفى است      انتظار مى » كتابخانه ملى «كتابدارى را بر دوش خود دارد، يعنى        

اند و خود كتابخانه ملى در مقوله توليد دانـش   مورد استثنا، متناسب با انديشه هم عصر خود، يعنى مولف همان كتاب پيش نيامده           
 و زبـان  اين كار ناموفق بوده و با توجه به حاصل فعاليتهايش در انتشار آثار روزآمد كتابدارى و گردآورى تمام مدارك حوزه ملـى            

شناسيها و فهرستها به شكل كتاب يا در لوح فـشرده، بانكهـاى اطلاعـات و            رسانى اين عرصه در قالب كتاب      فارسى و نيز اطلاع   
اى را بـه تنهـايى بـر دوش خـود تحمـل       اند و به نوعى بار مجموعـه       سايت، با تمام زحماتى كه برخى اساتيد اين كار كشيده          وب

البته اين امر به ساير مراكز آموزش و پژوهش كتابـدارى در سراسـر كـشور و همـه             . ل نكرده است  اند، شايسته نام خود عم     كرده
 .كند مكتبهاى موجود در ساير مناطق جغرافيايى نيز تعميم پيدا مى

 

ها و آثارش بيشتر     در عرصه كتابدارى ملى بر عهده دارد، درباره كيفيت برنامه         » كتابخانه ملى «با توجه به وظايفى كه      

 .ضيح دهيدتو

» كتابـشناسى ملـى  «المثل نگاه كنيد به لوح فـشرده      فى. كنم و مابقى بماند براى فرصتى بهتر       اى عرض مى   مصداقى چند نمونه  
توانـست نـشان از    كه در مقام بانك اطلاعات جامع كتابهاى منتشره فارسى و آثار موجود در محدوده جغرافيايى اين كـشور، مـى    

افـزارى، نقـص در اطلاعـات ارائـه      سبب ضعف نـرم  اد ملى نسبت به مسئوليت كار خود باشد، اما بهدانش، كارآيى و تعهد يك نه  
كـنم كـه    به همين مقدار بسنده مى. طور نيست بلكه صدماتى نيز به اين عرصه وارد كرده است تنها اين شده و بهاى نامناسب، نه    

شـود و ويـرايش جديـد آن كـه در عـرف       ترين شكل عرضه مى راناين لوح بايد رايگان در اختيار گذاشته شود، در حالى كه در گ 
رسـد و مهمتـر از آن    افزارى بايست با اثر قديمى تعويض شود به همان قيمت و با اندكى اطلاعـات افـزوده بـه فـروش مـى        نرم

اطلاعـات آن از  هاى فراوان در امر فهرستنويسى، و نيز از آن جهت كـه           انگارى اطلاعات و درونمايه آن است كه به جهت سهل        
شود، با واقعيت آثار منتشره متفاوت و پر از اغلاط مربوط به سال نشر، عناوين، پديدآورنـدگان و موضـوعات        اخذ مى » نظام فيپا «

يـا نگـاهى   ! اند حتى آثارى در آن معرفى شده كه وجود خارجى ندارند و قبل از چاپ توسط ناشر از گردونه نشر خارج شده                  . است
هاى تخصصى اسـت   عداد منابع كتابخانه ملى در اين لوح يا در خود كتابخانه، كه نشانگر نحوه تعامل آن با كتابخانه بياندازيد به ت  

 .، نيمى از آن را در مجموعه خود ندارد»جنگ ايران و عراق« اثر حوزه 4000المثل از حدود  فى

شـود،   ها، تبديل به لوح فـشرده مـى   مثل كتابشناسىاين نكته نيز گفتنى است كه وقتى روند انتشار مكتوب برخى آثار مرجع،    
گردد، مظروف بايست متناسب با قابليتهاى جديد اين ظرف ارتقاى كيفيت و كميت پيدا كنـد آنچنـان كـه        يعنى ظرف عوض مى   

 .ريزان آن آشنايى به چنين امورى ندارند دهد كه برنامه اما اين لوح نشان مى. پذير نبود در شكل مكتوب امكان

 



كند نظرتان چيست؟ آيا چنين مشكلاتى در آنها نيـز           هاى مكتوب كه كتابخانه ملى منتشر مى       باره مراجع و دستنامه   در

 وجود دارد؟

توان شما را توجـه داد بـه    همين قدر مى. تر از آن است كه در اين مجال بيايد        جايگاه اين بحث در مقالات و نقدهاست و مفصل        
هاى تخصصى  و گسترش آن، كه چگونه با حوزه    » سرعنوانهاى موضوعى فارسى  « ملى، يعنى    ترين مرجع منتشره كتابخانه    اصلى

هاى عجيبى، همچون نبود ارجاعات كافى براى بسيارى از موضوعات رايـج و مطـرح،        مختلف نسبت برقرار كرده است و كاستى      
هـاى   خـورد غيرتخصـصى بـا واژه   نقص در حدود تعريف برخى واژگان و اصطلاحات، نقض دستورات سرعنوان توسـط خـود، بر        

شدن زمان و مهمتر از همه اندك بودن واژگان و عبـارات   كنندگان از فرهنگ رايج بدون توجه به سپرى   ارزشى و متأثربودن تهيه   
 .هاى تخصصى مرتفع شود توانست در تعامل كتابخانه تخصصى براى موضوعات مختلف، كه مى

شناسم و زحماتـشان   چرا كه فضاى كار آنها و امكاناتشان را تا حدودى مى. ه بگيرمخواهم زحمات اساتيد اين امر را ناديد   نمى
دانم اما در اينجا مقصود اين اسـت كـه آنچـه انجـام شـده       نهم و خود و تمام اصحاب كتابدارى را وارث دانش آنها مى   را قدر مى  

 .ه استبيشتر شخصى و فردى بوده و متناسب با ظرفيتهاى گروهى و ملى كار پيش نرفت

در يك كتابخانه و براى آثار منتشره در سطح ملـى اسـت در    » سرعنوانهاى موضوعى «كه مبتنى بر    » نظم و سازمان دانش   «
مـثلاً نگـاه كنيـد كـه در ايـن      . فرهنگ مكتوب يك كشور اهميت بسزايى دارد و بايد جايگاه آن براى اهالى فرهنگ تبيين شود     

، بـه چـه شـكل انجـام شـده      1357الخصوص دوره تاريخى پس از انقلاب اسلامى     لىهاى تاريخى ايران، ع    مرجع، تفكيك دوره  
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 حتـى سـاير مقـاطع رياسـت     در سرعنوان براى دوره تاريخى پس از انقلاب بـدون توجـه بـه دو مقطـع رهبـرى آن و                 . »1320
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جاست كه اين تفكيك چقدر متجلى بسĤمد آثار منتشره اين موضوع و چقدر متـأثر از واقعيتهـاى تـاريخى              سؤال اين . »-1376 -
اى كه در تبعيت از كتابخانـه ملـى دارم،    ر حالى كه پذيرش آن براى منِ كتابدار و ترويج آن بنا به وظيفه            پس از انقلاب است؟ د    

 .هاى تاريخى ايران پس از انقلاب اسلامى است به معنى قبول اجماع ملى متخصصان امر براى دوره

» كتابخانه ملى«ين سزاوار نهاد ملى چون    اى يا حتى تحميلى باشد و ا       تواند گزينشى، سليقه   بنابراين عرصه تخصصى كار مى    
گويم جريانى بر اين عرصه غالب است بيشتر توجه من آن است كه ضـرورتاً تمـام ايـن امـور از مجـراى نهادهـاى                          نمى. نيست

هـاى تخصـصى شـدن را دارا     هاى تخصصى، كه مؤلفـه  البته آن نوع كتابخانه. هاى تخصصى عبور كند  تخصصى و نيز كتابخانه   
 .كشند ه اينكه فقط اسمش را يدك مىهستند ن

كتـاب  «تر از اين قـبلاً در   طلبد و البته مفصل مشكل اين سرعنوان در عرصه جنگ حادتر است كه شرح آن مجالى ديگر مى            
 .توانيد بدان مراجعه كنيد ام كه مى  گفته)2(»ماه كليات

 

هـاى   تواننـد در سرنوشـت پـژوهش حـوزه     هاى تخصصى اهميتى خاص دارند كه مى بنابراين از منظر شما كتابخانه  

به چه صـورت    » دفاع مقدس «و  » جنگ ايران و عراق   «ويژه   اين مسئله درباره موضوع جنگ به     . گوناگون دخيل باشند  

 رسانى دارد؟ است؟ و خود موضوع جنگ چه قابليتهايى براى اطلاع

هـاى   از محمـل . انتقال، تبديل و كاربرد اطلاعات اسـت رسانى دانش توليد، گردآورى، سازماندهى، ذخيره، بازيابى، ترجمه،   اطلاع
هـا، بانكهـاى    هـا، فهرسـتها، نمايـه     شناسـى  ها و از محصولات آن، كه بروز و ظهور متنـوعى دارنـد، كتـاب               اين دانش، كتابخانه  

 .سايتهاست اطلاعاتى و وب

. هنـر، تـاريخ و علـوم اجتمـاعى اسـت     ، سر و كار داشتن با تمام علوم بشرى، از جمله ادبيـات،             »جنگ«پرداختن به موضوع    
تـوان آن را در   وقفه جنگ در طول تاريخ زندگى بشر، تبعات فرهنگى، سياسى و اجتماعى خاصى رقم زده است كه مى               حضور بى 



توانـد در   در حوزه جنـگ مـى  » كتابخانه تخصصى«. هاى دانشگاهى و پژوهشى مشاهده كرد    شمار فراوان كتابها، مقالات، رساله    
 .رسانى آن را ساماندهى كند  آثار داخل شده و امر اطلاعوادى اين

رسانى در موضوعات گونـاگون هـستند و پيـشبرد امـور پژوهـشى       هاى تخصصى مهمترين مراجع پژوهشى و اطلاع   كتابخانه
هـاى   هبه همين خاطر كتابخان. هاى تخصصى در همان مقوله دارد و عكس آن نيز صادق است          ارتباط مستقيمى با رشد كتابخانه    

 .شود تخصصى ذيل مراكز پژوهشى ايجاد مى

 

 آيا اين كتابخانه نيز با لحاظ كردن چنين شرايطى بنا شده است؟

پردازد، يكى از مراكز زيرمجموعـه آن،   مركزى پژوهشى است كه در قلمرو ادبيات و هنر به توليد آثار مى         » حوزه هنرى «در واقع   
» دفتر ادبيات و هنر مقاومـت «است كه اكنون دو دفتر پژوهشى آن، يعنى        » دارىمركز مطالعات و تحقيقات فرهنگ و ادب پاي       «
كتابخانـه  «. در دو تعريفى مجزا، كارشناسى و توليد آثار حوزه جنگ و انقلاب را برعهـده دارنـد  » دفتر ادبيات انقلاب اسلامى   «و  

 .شد كرده و به بلوغ رسيده استمتولد شده و در كنار امور پژوهش آن ر» دفتر ادبيات و هنر مقاومت«در » جنگ

 

 .لطفاً درباره نام كتابخانه نيز كمى توضيح دهيد

گرچه اين نام از ماهيت تخصصى كتابخانه سرچـشمه گرفتـه اسـت لـيكن     . پيرامون نام كتابخانه نكات جالب توجهى وجود دارد     
طلبـى احـساس    ن نـوعى تهديـد و جنـگ   كننـد و از آ  نگاه مى» كتابخانه جنگ«برخى با خشونت و خانمانسوزى جنگ، به لفظ         

نگـر اسـت، زبـان حـال را از لفـظ آن       كنند و بدون توجه به وجه تاريخى و فرهنگى آن كه در دايره كتابدارى دائمـاً گذشـته                مى
كنيم و حتـى   اين قضيه را ما در كلام برخى مراجعين يا واكنش كسانى كه با آنان تماس و همكارى برقرار مى        . كنند برداشت مى 

رو بود كه مرحوم دكتر مددپور در همان اوايل تشكيل كتابخانه،     كنيم شايد از همين    خى اصحاب علم و انديشه نيز ملاحظه مى       بر
را بـه جهـت تفـاوت ماهيـت آن بـا      » جهـاد «را نيز لحاظ كنيم همچنـين  » صلح«به ما پيشنهاد كردند كه در نام كتابخانه لفظ      

 .»بخانه جنگ و صلح و جهادكتا«در كنار آن قرار دهيم يعنى » جنگ«

گويم كه اولاً جنگ از معـدود واژگـانى اسـت كـه بـار       اجمالاً در همين حد مى. توان بحث كرد در جواب به چندين شكل مى   
مثل قهرمان جنگ، مرد جنـگ،  . آورد مثبت و منفى خود را در تركيب اضافى و از زاويه نگاه فرهنگهاى متفاوت بومى بدست مى               

 .نيز جارى است» كتابخانه جنگ«اين تعريف براى تركيب اضافى . جمهور جنگ و غيره  جنگ، رئيسسينماى جنگ، هنر

است و نبايـست زشـت و زيبـاى         » موضوع«هاى علمى و تاريخى فقط يك        در مقام بررسى  » جنگ«ثانياً از منظر كتابدارى،     
 .الشعاع قرار دهد رسانى آن را تحت يك موضوع ارزش مثبت اطلاع

و » كتابخانـه تـاريخ و فرهنـگ   «است و ماهيت آن » كتابخانه صلح«آن است كه روى ديگر سكه كتابخانه جنگ،  اعتقاد ما   
كننـد كـه در فرآينـد       و نيز معتقديم كه مباحث ايدئولوژيك، موقعى ارزش واقعـى خـود را نمايـان مـى                » كتابخانه علوم انسانى  «

و لحـاظ  . آن وقت است كه خود ببويد نـه آنكـه عطـار بگويـد       . يرندرسانى درست و دقيق در كنار ساير موضوعات قرار بگ          اطلاع
 .كردن عرصه كار پژوهش است گونه مرزها در دايره نام، فقط تنگ كردن اين

 

آيد كه يك كتابخانه تخصصى جنـگ چگونـه         با توجه به نگاه خاص اين كتابخانه به پژوهش جنگ، اين سؤال پيش مى             

 هاى تخصصى است؟ گ وارد شود؟ و آيا اين امر در صلاحيت كتابخانهتواند در حوزه تعريف موضوعات جن مى

آن تعريفى كه ما از كار كتابخانه تخصصى و پژوهشى داريم و جايگاهى كه در كنـار بخـش پـژوهش بـراى آن قـائليم، چنـين              
شـود افـق    م جنگ وارد مـى اما مهمتر از آن، وقتى كتابدارى در حوزه تعريف و مرزبندى مفاهي     . كند هايى را ايجاب مى    كارشناسى

شـان   گشايد و آنها را در درك گستره مفاهيمى كه سـاليان متمـادى در ذهـن و زبـان     جديدى بر روى پژوهشگران اين حوزه مى 



يافتـه و محـدود و    رساند و حتى كتابدارى، تعريف مفاهيم را از كارشناسان اخذ و با مرزبندى جديد و سـامان    جارى بوده يارى مى   
 .گرداند الملل و گستره فرهنگ و زبان سراسر دنيا به خودشان بازمى هاى آن در زبان بين رهمنطبق با نظي

اين قضيه منافى تخصص پژوهشگران اين حوزه در تعريف حدود موضوعات جنگ نيست بلكه نشانگر قابليت و توانى اسـت               
خـصوص چقـدر اسـت؟ امـر       و كارشناسى مـا در ايـن  البته اينكه توان علمى. كه كتابدارى، بنا به دلايل مختلف، در اين امر دارد      

 .ديگريست

در اقوال رايج و آثار صاحبنظران، كه معمـولاً آن را عـام از ادبيـات جنـگ و      » ادبيات پايدارى «المثل نگاه كنيد به مفهوم       فى
محتوا به پايدارى در برابر اشغالگر خارجى، فشار نظامى و يـا اسـتبداد ملـى    شمارند؛ و اغلب آن را براى ادبياتى كه در        انقلاب مى 

نيـز  » ادبيات پايـدارى «كنند از  طلبى را برداشت مى جنگ» ادبيات جنگ«اى ديگر نيز همانگونه كه از  اند و عده بپردازد بكار برده  
 .كنند كاركرد حال آن را استنباط مى

 ركن اساسى امر پژوهش است، چندين پرسش درباره اين موضـوع وجـود دارد كـه        در هر دو صورت، از آنجا كه سؤال خوب        
 .كند بندى آثار آن مشخص مى سمت و سوى نگاه ما را از منظر كتابدارى و براى مرزبندى، تفكيك و رده

كل سؤال اول آن است كه وقتى اين ادبيات بنا به يكى از تعـاريف خـود، در وضـعيت اشـغال توسـط نيروهـاى متجـاوز ش ـ                       
اى خـارج از   گيرد، براى ادبيات جنگى كه محتواى آن مبتنى بر حضور موضوع و مضمون در مناطق اشـغالى نيـست و جبهـه              مى

اى مقابـل و    يعنى به برآيند كار يكى از گروههـاى درگيـر در جبهـه   -كشد  تصوير مى محدوده اشغال و مقابل با جبهه ديگر را به 
 ى اطلاق كرد؟توان ادبيات پايدار  آيا مى-برابر 

سؤال بعدى آن است كه آيا ادبيات جنگهايى كه در آنها تكليف شرعى نقش مهمى دارد يـا بـه نـوعى جهـاد نيـز محـسوب              
 توان ادبيات پايدارى ناميد؟ شوند مى مى

تـابعى  در اين نوع ادبيات براى همه مقاطع تاريخى ثابت است يا » پايدارى«سؤال سوم آن است كه آيا بار ارزشى خود كلمه         
از نگرشهاى حكومتى، سياسى، مصلحتى و حتى تحميلى و گزينشى است و هميشه مترصد تعريف ما از جبهـه موجـه سياسـى و        

 .در تلاطم نگرشهاى خاص گرفتارند» درزمانى«ملى است؟ يعنى عباراتى كه در طول زمان و وضعيت 

تواند در محتواى غير مربوط با آن واقعه نيز تجلى پيـدا           با يك واقعه، كه مى    » زمان هم«چهارم آنكه وضعيت ادبيات پايدارىِ      
مثـل برخـى آثـار تـأليفى يـا      . گيـرى از تمثيـل و كنايـه    يعنى بهـره . شود؟ چنانچه يكى از اسباب مبارزه چنين است       كند، چه مى  

نامـه مـشاهير انقلابـى    ، نيز زندگي»عاشورا«و يا وقايع تاريخى و اسلامى مثل        » انقلابات ملل مختلف  «اى كه با محتواى      ترجمه
جهـت   الواقـع بـه   شوند اما فى گيرى انقلاب اسلامى، در زمره ادبيات پايدارى زمان خود محسوب مى          در دوره شكل  » ابوذر«چون  

 .محتواى خود نسبتى با آن واقعه ندارند

يـز از زمـره ملاكهـاى ايـن     ادبيات پايدارى با يك واقعه، تأثير اين ادبيات در آن واقعـه ن        » زمانى هم«پنجم آنكه در وضعيت     
شود؟ مسلماً اكنون آثار پيرامـون جنـگ ايـران و عـراق      اند چه مى در اين تعريف تكليف وقايعى كه تاريخى شده     . گذارى است  نام

شود تا پايدارى يك ملتى را دربرابر جبهه دشمن برانگيزاند، چرا كه امر جنگ وجه تاريخى پيدا كرده و اكنون منتفـى              منتشر نمى 
 .استشده 

و ديگر آنكه در بيشتر موارد وقتى صحبت از ادبيات پايدارى است الزاماً ادبيات محض مد نظر نيـست و هرگونـه فرهنـگ و                   
 .تواند لحاظ شود گيرد مى اى كه در يك فرآيند مبارزاتى قرار مى نوشته

اسب با فرهنگ ملـى بايـد لحـاظ شـود     بينيد كه در كتابدارى ملى، با اينكه مصلحت ملى و بار ارزشى كلمات متن       بنابراين مى 
پس عبارتى كه دامنه مـشخص و محـدودى در       . توان به راحتى ادبيات پايدارى را براى ادبيات جنگ ايران و عراق بكار برد              نمى

 و تواند آن را از جايگاه اصلى خـارج   بنابراين كتابدارى مى  . تواند مصاديق مشخصى نيز داشته باشد      تعريف برقرار نكرده است نمى    



، ادبيـات جنـگ   )معطوف به يك انقـلاب خـاص  (» ادبيات انقلاب«المثل  چون رايج و جارى است حالت ارجاعى بدان دهد و فى  
 .به جاى آن بنشاند) معطوف به يك جنگ(

 

به برخى آثار، موضوع مقابله و پايدارى در برابر متجاوز و در محتـواى      » ادبيات جنگ «كنيد كه با اطلاق      آيا فكر نمى  

 شود؟ گيرند، تلف مى ى كه بنا به تعريف رايج در زمره ادبيات پايدارى قرار مىآثار

وقتـى حـوزه فرهنـگ عمـومى حتـى      . شود اينجا تفكيك حوزه تبليغى و تخصصى كار مشخص مى. زعم ما اصلاً چنين نيست    به
مـشغول  » ضـد جنـگ  «و » ادبيات جنگ«هاى عجيبى چون  بندى زدگى باشد دائم به تقسيم    ادبيات رايج، متأثر از شعارها و عوام      

 .»كتابخانه جنگ«شويم كه در مواجهه با لفظ  خواهيم بود و دچار همان مشكلى مى

امـا حاصـل   . تـوان آن را تقـديس كـرد    شـدن و خرابـى اسـت و هميـشه مـذموم اسـت و نمـى        ذات جنگ كـشتن و كـشته      
 .است كه هر دو را در خود مستتر دارد» نگج«يك چيز بيشتر نيست و آن خود موضوع » ضد جنگ بودن«يا » طلبى جنگ«

االله  ساز است كه به قول حـضرت امـام رحمـت    از نگاهى ديگر جنگ وقتى موضوعيت روز دارد آنقدر تعيين كننده و سرنوشت         
 و وقتـى موضـوعيت نـدارد همـين      )3(.»جنگ، جنگ است و عزت و شرف ميهن و دين ما در گرو همين مبارزات اسـت                «عليه،  

 .ناپذير آورند گنجى است پايان زت و شرف به بار مىعواملى كه ع

رحمانـه آمـاده    ها و قدرتها و ملتهـايى وجـود دارنـد كـه بـى      تا زمانى كه امپراتورى«هم بايد براى آن آماده بود، بقول فرويد    
آنقدر بـه رشـد و تكامـل     و هم دعا بكنيم تا جوامع انسانى )4(».نابودى ديگرانند، ديگران نيز بايد خود را براى جنگ مسلح كنند          

 .فرهنگى برسند تا گفتمان انديشه، جايگزين بكارگيرى قدرت نظامى شود

بلكه مفهومى است براى يـك موضـوع و مـصداق؛ و    . نه بار ارزشى دارد و نه ضد ارزش      » ادبيات جنگ «با اين توصيف لفظ     
دنبال فرهنگى بـاارزش در دل يـك    ين حال اگر ما به  با ا . اگر درست نگاه كنيم ارزش علمى ادبيات بدان بار مثبت نيز داده است            

 .هاى ديگرى در ميان است گرديم با تغيير اسامى به نتيجه نخواهيم رسيد بلكه مؤلفه واقعه مى

تـرى از آنهـا ارائـه دهـد و      تواند مرزبندى درست كتابدارى مدام با شناخت مصاديقِ مفاهيم سر و كار دارد به همين خاطر مى       
 .پايه و هم خانواده و مرتبط آن را نيز مشخص كند و سامان دهد د و ثغور يك مفهوم، مفاهيم جز و كل و همضمن تعريف حدو

 

آيا اين امـر  . سازى و سازماندهى منابع شده است هاى ديگرى غير از مجموعه    با اين حساب كتابخانه جنگ وارد حوزه      

 گردد؟  برمىهاى تخصصى است يا به نوع كارشناسى خود شما مرسوم كتابخانه

، »نويـسى  اصـطلاحنامه «هـايى مثـل    تنها يك كتابخانـه تخصـصى بايـست بـه برخـى امـور در حـوزه             اعتقاد ما آن است كه نه     
در موضوع خود آشـنا باشـد بلكـه بايـد در     » سايت وب«و » بانكهاى اطلاعاتى«، تشكيل »كتابشناسى«، تهيه  »نويسى دانشنامه«

ايم و يكى از مطالعـات كتابخانـه مـا همـين مـوارد        كند همچنان كه ما در اينجا پيگير بوده        آنها توان كارشناسى و مشاوره ايجاد     
تواند در تهيه اين آثـار مـشاركت كنـد و     اين بدان معنى نيست كه حتماً پيگير تهيه آثارى در اين موضوعات باشد بلكه مى              . است

توسط يكى از دفاتر حوزه هنرى منتشر شده اسـت كـه   »  اسلامىدايرةالمعارف انقلاب«المثل اخيراً  فى. منشأ اثر كارشناسى باشد  
ايم، اين را گفتم تا بداننـد كـه    ما منتقد آن هستيم و با مطلبى نقدگونه و مفصل مشكلات آن را به مسئولان مربوطه اطلاع داده         

 !زنيم تا تكليف جوالدوز روشن شود سوزن را هميشه اول به خود و بدنه مجموعه خود مى

ها و اصـول   نامه ايم و شيوه ر حيطه تهيه كتابشناسيهاى گوناگون مشاركت كرده و فراوان محل مشاوره قرار گرفته         همچنين د 
به چـاپ رسـيده اسـت كـه     » جنگ ايران و عراق«هاى مختلفى در موضوع   اخيراً كتابشناسى . ها داريم  خاصى در همه اين مقوله    



 طريق مشاوره با يك كتابدار كتابخانه تخصصى جنگ آنهـا را قبـل از انتـشار      توانستند از  اشكالات اساسى و فراوان دارند كه مى      
 .مرتفع كنند

 

 .جا معرفى كنيد اگر ممكن است آنها را در همين

هاى خاصى داريم كه در آينده به شـكل مرتـب پيگيـر خـواهيم      براى نقد و بررسى و معرفى اين آثار و ساير مراجع جنگ، برنامه 
 منتشر شده است و نـشانگر  )5(»كتابشناسى اسارت«كنم كه با عنوان  و مختصراً به يكى از اين آثار اشاره مى      اما براى نمونه    . بود

رسـانى   نويسى و حتى مهندسى قالب كتـاب بـراى امـر اطـلاع        عدم شناخت كمترين اصول در تهيه و تدوين كتابشناسى، چكيده         
شـرطى كـه     توانست يك سـوم كتـاب كنـونى باشـد بـه            ختى مى درحالى كه حجم اين كتاب با لحاظ اصول ساده كتابشنا         . است

يعنـى  . پديدآورنده قالب كار كتابشناسى را بشناسد و بداند كه در توصيفگرهاى مداخل، چه اطلاعاتى و به چه صورتى بايد بيايـد             
ات بـراى  همـين حجـم صـفح   .  صفحه منتشر كرده است518را در » اسارت« مدخل كتاب درباره  242اين كتابشناسى توصيفى    

قول آن رند كه چه جنگلها براى چـاپ ايـن آثـار      اين تعداد مدخل بيانگر عدم شناخت آن از تهيه و تدوين كتابشناسى است و به              
 !تباه نشده است

يكى از اين موارد، ناتوانى اثـر در  . باشد آور مى هاى فراوان در محتواى آن است كه بسيار تعجب      البته مشكل اصلى اثر كاستى    
خـاطرات  «اسـت در حـالى كـه    » خاطرات اسراى عراقـى   «پنجم آثار،     مدخل آن، حدود يك    48امنه موضوع است يعنى     تعريف د 

» خـاطرات اسـراى عراقـى   «غلط و به خاطر عدم درك شرايط چاپ كتاب خاطرات دشمن در اين كشور، با عنـوان                ، به »عراقيها
ت جنگ آنها اختـصاص دارد، عـين خـاطرات جنـگ كـه توسـط       منتشر شده است، آثارى كه تماماً در محتوا و موضوع به خاطرا       

حال چگونه يك كارشـناس كتابـشناسى، عنـوان غلـط     . رزمندگان ايرانى به تحرير درآمده است و نسبتى با موضوع اسارت ندارد       
 .نويسى كرده، دليل بر محتواى آن گرفته است كتابى را كه چكيده

 

 ايد؟ آيا كتابخانه در اين عرصه نيز توجهى خاص دارد؟ هاى اينترنتى چه نسبتى برقرار كرده با سايت

سايت تخصصى را نيمى از كـار خـود    اى ويژه براى آن داريم و داشتن وب     اى ديگر است كه ما برنامه      سايت مقوله  كارشناسى وب 
تجوى آن اهميت خاصى نويسى بانك اطلاعات، وجوه نمايش اطلاعات و برنامه جس     سايت گرفته تا به برنامه     از نام وب  . دانيم مى

 .ايم گذارى علمى مفصلى كرده رسانى تحت وب سرمايه قائليم و براى اطلاع

شناسيم و بنا به دلايلى، كه مهمترين آن عدم اطلاع مديران ما نـسبت   كه ما مى چنان سايتهاى جنگ، آن بگذريم از اينكه وب  
شوند و پـس از مـدتى رهـا و حتـى دامنـه        ينه هنگفتى برپا مى   به اين امور و سودجويى طراحان و پيمانكاران آنهاست، با چه هز           

)Domain(     هايى كه بيشتر آمريكـايى هـستند مترصـد شـكار      جالب است بدانيد كه تعدادى از شركت     . رود  آنها نيز از دست مى
 به چـه  shahidbagheri.comكنيد دامنه  شما فكر مى. اند كه داستان مفصلى دارد و دلايل فراوان    هاى رهاشده ايرانى   دامنه

 .رساند خورد كه چون رهاشده آن را گرفته و ثبت كرده و حتى به فروش نيز نمى درد يك شركت آمريكايى مى

مـثلاً اكنـون بـه چـاپ     . هـاى رايـج اسـت    رسـانى، متفـاوت از ديـدگاه    جانب درباره بـسيارى از امـور اطـلاع    نظر كنونى اين  
هـاى   ها و ارتباطات آنهـا، قابليـت   اى يك مدخل كتابشناسى، به جهت حجم داده      در هيأت كتاب اعتقاد ندارم و بر      » كتابشناسى«

تـر   خاصى در نظر دارم كه فقط در وب و لوح فشرده قابل ارائه است و اعتقاد دارم كه در آينده نزديك اهميت اين امر محـسوس         
هـاى تخصـصى    بـه موجـودى كتابخانـه   اى كه روزآمد هستند و  اى و نشريه هاى مكتوب را در شكل جزوه و فهرست. خواهد شد 

 .شود داشته مى پسندم كه دائم اضافه و به روز نگه پردازند مى مى

سازى قائـل بـه تعـدد هـستم و معتقـدم كـه كتابخانـه جنـگ در صـورت احتمـال داشـتن متقاضـى و                 يا اينكه در مجموعه   
عنـوان بخـشى از منـابع يـك كتابخانـه       گ، يا بهتواند در اشكال اقمارى و متصل به يك كتابخانه پژوهشى جن       كننده مى  مراجعه



 را نيز در ايـن امـر محتمـل    Mobile Librariesهاى سيار  عمومى در اقصى نقاط ايران تشكيل شود و حتى وجود كتابخانه
رسانى بـه   عليكن برعكس، در امر اطلا. ام هاى سيار نوشته و به جايى ارائه كرده دانم و اخيراً نيز طرحى درباره همين كتابخانه    مى

گذارى و كار واحد هستم همچنان كـه نـوع حـضور در شـبكه اينترنـت       طريق بانك اطلاعاتى تحت وب، قائل به تمركز سرمايه  
سـايتهاى موضـوعى بـه     يـا بـراى فهرسـت وب   . كنـد  يعنى يك بانك اطلاعات مناسب همه را كفايت مى     . كند چنين ايجاب مى  

 .دانم كنيم كافى مى سايت لينكستان را با شرايطى كه خود تعريف مىوجه اعتقاد به چاپ كتاب ندارم و يك  هيچ

ذكر اين نكته نيز لازم است كه بسيارى از مراجع مكتوب، بدون توجه به اهميت انتشار آنهـا، بـا بودجـه عمـومى بـه چـاپ                      
 .المال است نوعى صيانت از بيت رسند و جلوگيرى از اين موارد، به مى

 

طـور   ايم، آيا پرداختن به اين امور به  شما در نقد جشنواره انتخاب كتاب دفاع مقدس خوانده  با توجه به مطالبى كه از     

 شود؟ هاى تخصصى محسوب مى هاى كتابخانه معمول جزو فعاليت

هـاى شـفاهى و    رسـانى  هاى تخصصى در مقام مشاوره و راهنمـايى مراجعـان و انـواع اطـلاع      يكى از وظايف كتابداران كتابخانه    
كارهاى مختلف براى ارزيابى، گزينش و معرفى آثار برتر و مناسب اسـت كـه در تعـاريف كتابـدارى جايگـاهى        خاذ راه مكتوب، ات 

منـد   هاى خارج از چـارچوب يـك كتابخانـه بهـره     تواند از كارشناسى   اين فعاليت در عين حال كه مى      . خاص و مجرايى ويژه دارد    
تخاذ يك روند علمى، قابل پيگيرى و اجراسـت كـه نيازمنـد توضـيح بيـشتر      شود، در خود كتابخانه تخصصى و پژوهشى نيز، با ا    

 .است

هاى مختلف انتخاب كتاب همكارى جدى داريم و تقريباً فهرست منابع و برخى اوقـات خـود منـابع     على اى حال با جشنواره    
يـك مـورد آن مطلـب مفـصلى بـود كـه در          . كنيم و البته منتقد بسيارى از فعاليتهاى آنان نيز هستيم          مورد نياز آنها را تأمين مى     

 . چاپ شد و منشأ اثر گرديد)6(»هشتمين جشنواره انتخاب كتاب دفاع مقدس«در نقد » كتاب هفته«

بنيـاد حفـظ آثـار و    « جلسه، با مسئولان اين امر در 4 ساعت صحبت طى 8ابتداى امسال دعوتى از ما شده بود كه در حدود           
گرچه آنهـا در جـشنواره نهـم،    . د را درباره جشنواره و نحوه برگزارى و مقدمات آن گفتيم نظرات خو » نشر ارزشهاى دفاع مقدس   

ما همچنان اعتقاد داريم . هاى تفاوت و اصلاح كم نبود   توانستند، ليكن نشانه   ماه برگزار شد، همان كارى را كردند كه مى         كه آبان 
هاى مختلـف در امـر انتخـاب كتـاب، از معبـر             نها و كارشناسى  رسانى آثار و پديدآورندگان آ     كه بخش اعظم سازماندهى و اطلاع     

 !گذارى نشده است البته معبرى كه هميشه باز است و مين. گذرد، از جمله كتابخانه تخصصى جنگ هاى تخصصى مى كتابخانه

 ـ         اين نكته نيز گفتنى است كه ما اكنون مجاب شده          ان قـديمى و  ايم كه راه اصلاح امور آن نيست كه با كارشناسـان و مجري
شود كه اين بزرگان كنار بنشينند و اصلاح امـور را   بلكه كار موقعى متحول مى. پيران يك برنامه اينچنينى بتوانيم حرف نو بزنيم       

تا اين نيروها اندك انـدك بـه بدنـه كـار وارد شـوند و      . به افراد خبره، جوان و آموزش ديده و دلسوز بسپارند و خود حمايت كنند  
 .م روز پيش بيايند و اگر ما نتوانيم براى چنين وقتى نيرو تربيت كنيم زيان خواهيم كردپاى علو پابه

 

اند؟ قاعدتاً بايد  هاى آن استقبال كرده تا كنون پژوهشگران، نويسندگان و ساير علاقمندان تا چه حد از كتابخانه و طرح  

 .اى براى آنها بسيار مغتنم باشد وجود چنين كتابخانه

بـه همـين   . آور خلق شـده اسـت   اى شگفت در برخى موارد نيز قصه. ع بد نبوده است اما ما انتظار ديگرى داشتيم      گرچه در مجمو  
يعنى برخى مواقـع در جـايى كـه انتظـار اسـتقبال بـوده،       . كنيم كه برخوردهاى كاملاً متفاوتى وجود داشته است  مقدار بسنده مى  

 .ايم پشتيبانى و حمايت اشتهايم و بالعكس از جايى كه انتظار ند مهرى ديده بى

هـاى   گيـر در كاسـتى   اى با اهداف و آرمانهاى مقبول و برگرفته از خواست اصحاب نگارش و پـژوهش و پـى                 وقتى كتابخانه 
رود اولين كسانى كه در آن عـضو شـوند پژوهـشگران و نويـسندگان ايـن       شود انتظار مى زواياى مختلف حوزه جنگ تشكيل مى   



امـا طـى   . يعنى مراجعه كنند، عضو شوند، منابع اهدا كنند، دلگرمى ايجاد كنند. مختلف از آن حمايت كنندحوزه باشند و به طرق      
الخصوص در وادى پژوهش و ادبيات و مطبوعـات كـه    گذرد، بودند از اصحاب اين حوزه على       سال كه از عمر كتابخانه مى      5اين  

نى كه ما هستيم از در و ديوار آن نام كتابخانه مشهود است، سـربرنگرداندند  مكرراً از كنار كتابخانه گذشتند، و با اينكه در ساختما     
رسانى اين حوزه داد سخن سر دادنـد و بـا اينكـه مـا      كه اينجا چه خبر است؟ و بودند كسانى كه در گوشه و كنار از كمبود اطلاع  

 . بگذريم...اى نكردند  ايم مراجعه ها معرفى كرده خود را به طرق مختلف از طريق رسانه

 

 رسانى كتابخانه به اعضا و پژوهشگران چگونه است؟ عرضه خدمات اطلاع

هـاى متعـددى را تـا كنـون      كننده و به شكل روزمره برعهده ما است، برنامـه  جداى از وظايفى كه در مقام پاسخگويى به مراجعه  
ها تهيه و ارسـال بروشـورهاى    يكى از اين برنامه. آمدند اى تازه به شمار مى   ايم كه هر كدام رويكردى خاص و تجربه        دنبال كرده 

 اهتمـام  82 و 81كـه طـى سـالهاى      . هاى كتاب، براى علاقمندان بـوده اسـت        رسانى، اعم از فهرستهاى موضوعى و تازه       اطلاع
اى ديگـر   امـه كنيم ناچاريم برن اى را دنبال مى ليكن به تناسب كمبود نيرو و امكانات و فضا وقتى برنامه     . ترى در آن داشتيم    جدى

 .اين اقلام نيز طى دو سال اخير شامل اين قضيه شدند. را كنار بگذاريم

آوران حوزه جنگ و هر جايى كـه ارتبـاطى بـه موضـوع داشـت و             ما اينها را به منازل اعضا، مراكز پژوهشى و انتشاراتى، نام          
كنيم و مايـه   كرديم كه كارى كارستان مى  و فكر مىكرديم شناختيم، در تهران و شهرستانها، ارسال مى نشانى از آن داشتيم و مى 

اى از عـدم   اما در مقطعى كه آن را قطع كـرديم دريـغ از يـك تقاضـا، يـا شـكوه      . آوريم شعف و شادى پژوهشگران را فراهم مى  
مـين حـد نيـز از    ايـم هـستيم، امـا در ه    با اين حال نااميد نيستيم و گرچه در ابتداى راهى كه قدم گذاشـته  ! استمرار اين فعاليت؟  

گيريم و تا به حال همراهانى  كنند نيرو مى   رضايتمندى بسيارى از مراجعان كه پس از پرس و جوهاى فراوان راه بدين جا باز مى               
 .ايم كه بسيار ارزشمند هستند در قالب عضو و حامى اندوخته

 

از . انـد  ها برچيـده شـده   تغيير مديريتويژه در نهادهاى فرهنگى بنا شده، كه پس از مدتى با      هاى زيادى به   كتابخانه

 آينده كتابخانه خودتان نگران نيستيد؟

رسانى، يك جايگاه آموزشى و آكادميك اسـت   سازى و اطلاع   ها، در عين خدمات مجموعه     گرچه اعتقاد داريم كه جايگاه كتابخانه     
ما صادقانه .  اين اعتقاد ضامن بقاى ما نخواهد بوددانيم، اما و حكم برخى از مراجع به بقاى دارالعلم را نسبت به آن نيز موجه مى              

ايم و اميدوارم اين صداقت در كنار توجهات فرهنگى مـسئولان فرصـتى بـراى       ايم و داريم در طبق اخلاص گذاشته       آنچه آموخته 
 .خواهيم يك تجربه نوين فراهم كند و بيشتر از اين نمى

جناب آقاى سرهنگى، كـه نـه تنهـا پـشتيبانى     »  ادبيات و هنر مقاومت    دفتر«در اينجا لازم است از حمايت ارزشمند مديريت         
دريغى از ما كردند بلكه دست ما را باز گذاشتند تا آزادانه و بدون محدوديتهاى ادارى و سلسله مراتبى در اين امر فعـال باشـيم      بى

 جناب آقاى كمرى، مديريت محتـرم واحـد   را در سطح ملى ماندگار سازند؛ و از » كتابخانه جنگ «كوشند تا طرح     و اكنون نيز مى   
دريغ خود بسترى مناسب را براى پيشبرد امور مـا رقـم زدنـد،     پژوهش اين دفتر، كه همچون استادى دلسوز با حمايت معنوى بى    

 .تشكر كنيم
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